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در نشست رسانه ای جشنواره فیلم یاس
ابطحی: زمان 

اتهام زنی گذشته است

شــرق: نشســت خبــری چهارمیــن جشــنواره  �
بین المللــی فیلم «یاس» با حضور مصطفی ابطحی، 
مدیرعامل مؤسســه رســانه های تصویــری، دبیر این 
جشــنواره، مرتضی رنجبران، مدیــر روابط عمومی و 
سیمون ســیمونیان، مســئول دبیرخانه جشنواره، ۱۶ 
آذر در محل مؤسســه رســانه های تصویــری برگزار 
شــد. مصطفی ابطحی ضمن تحسین سینمای ایران 
عنوان کرد: « ســینمای خانگی مکمل سینماســت و 
امروزه به یکی از بزرگ ترین رســانه ها تبدیل شده که 
بایــد اســتقلال آن را حفظ کــرد. به همین دلیل برای 
تقویت آن تلاش های بسیاری صورت گرفته و برگزاری 
جشــنواره فیلم «یاس» از دســتاوردهای آن است». 
مدیرعامل مؤسســه رســانه های تصویری با اشاره به 
اهداف جشــنواره فیلم «یاس» گفت: «ارزیابی دقیق 
تولیدات ســینماگران در یک ســال گذشته، شناسایی 
استعداد سینماگران جوان، ایجاد ظرفیت برای حضور 
کســانی که می خواهند وارد شــبکه نمایش خانگی 
شــوند و ایجاد بستر برای گفت وگو میان فیلم سازان و 
فعالان این عرصه از جمله اهداف برگزاری جشنواره 
فیلم «یاس» اســت». او ســپس ادامه داد: «در نیمه 
اول سال جاری اتفاقات خوبی در مؤسسه رسانه های 
تصویری رخ داده اســت که در این دوره از جشــنواره 
شاهد مرور آنها خواهیم بود. از جمله این دستاوردها 
می توان به شــبکه VOD اشــاره کرد. ما در جشنواره 
فیلم «یاس» کارگاه های مختلفی را برای معرفی این 
شبکه برگزار می کنیم».  وی تأکید کرد: طراحی و تولید 
پروژه سینمای سیار از دیگر فعالیت های این مؤسسه 
به شــمار می رود. در ایران یک  هزارو ۷۰ شــهر وجود 
دارد که بیش از یک  هزار شــهر فاقد سینما هستند و 
مردم در این شــهرها آداب سینمارفتن را نمی دانند و 
بسیاری از آثار ســینمایی را در سالن سینما ندیده اند. 
دراین میان سینماسیار راه میانبری است تا بتوان مردم 
این شهرها را با ســینما آشنا کرد. برهمین اساس صد 
دســتگاه برای طرح سینماسیار آماده شده تا در طول 
برگزاری جشــنواره فیلــم «یاس» ۱۰ دســتگاه آن در 
استان مازندران راه اندازی  شود.  ابطحی نیز اشاره کرد: 
«۱۰۸ فیلــم برای حضور در پنج بخش جشــنواره به 
دبیرخانه ارسال شد که از این میان ۲۰ اثر برای حضور 
در بخش های مختلف انتخاب شــده است. همچنین 
امسال از هنرمندانی چون علی نصیریان، ثریا قاسمی، 
داریوش اســدزاده و داریوش باباییان تجلیل به عمل 
می آید و در کنار آن از خانواده دو شــهید مدافع حرم 
اســتان مازندران نیز تقدیر خواهد شــد».  ابطحی در 
پاســخ به یکی از خبرنگاران که چرا جشــنواره فیلم 
«یاس» را بــه دلیل آنکه هیچ تأثیــری ندارد تعطیل 
نمی کنید، گفت: «زمان آنکه سینما را بر صندلی اتهام 
بنشانیم گذشته است و همه کسانی که معتقد بودند 
سینما باید تعطیل شــود، امروز با توجه به تولیدات و 
استقبال های خوبی که از فیلم ها می شود، نمی دانند 
چگونه این پیش بینی ها و نظرهای خود را جبران کنند. 
به هرحال هرکسی آزاد است برای خود قضاوت کند. 
شما هم اجازه دهید چهارمین جشنواره فیلم «یاس» 
برگزار شــود و بعد از آن درباره این جشنواره قضاوت 
لازم را انجام دهیم».  چهارمین جشــنواره بین المللی 
فیلم یاس به دبیری سیدمصطفی ابطحی از ۲۲ تا ۲۷ 

آذرماه در شهر رامسر برگزار می شود. 

شب دوم کنسرت محمود جهان برپا نشد
دور تازه لغو کنسرت ها از بوشهر

شــرق: کنســرت محمود جهــان در شــب دوم  �
اجرایش لغو شــد و مدیرکل ارشاد بوشهر تنها دلیل 
آن را نزدیکی به شــب شــهادت امام حسن عسکری 
(ع) دانســت. این در حالی است که سه شنبه ۱۶ آذر 
دومین شــب این کنســرت بود و این تصمیم برخلاف 
روال قانونی اســت. طبق روال قانونــی و عرف رایج 
مملکت، تمام اجراهای کنسرت، نمایش و فیلم باید 
چهارشنبه شــب ۱۷ آذر از زمــان اذان مغرب تا زمان 
اذان در شــب پنجشــنبه ۱۸ آذر تعطیل باشــد. گروه 
موسیقی جنوبی «آوای موج» که قرار بود در دو تاریخ 
۱۵ و ۱۶ آذر، بــه خوانندگــی «محمود جهان» پس از 
سال ها در بوشهر به روی صحنه برود، از برگزاری شب 

دوم اجرای خود منع شد.  
باز هم لغو کنسرت، باز هم ضرر 

محســن آقایی، سرپرســت گــروه «آوای موج»، 
دراین باره گفت: «متأسفم که عرض کنم با وجود تمام 
تلاش ها و هماهنگی هایی که از حدود شش ماه پیش 
با مسئولان استان در برگزاری این کنسرت انجام شده 
بود، باز هم نتوانســتیم روز دوم این کنسرت را برگزار 
کنیم و شــرمنده مردمی شدیم که برای روز دوم اجرا 
بلیت خریــداری کرده بودند. ما تمام مجوز های کتبی 
لازم برای برگزاری کنسرت بوشهر را از اداره کل ارشاد 
اســلامی بوشــهر و اماکن و دیگر ارگان های ذی ربط 
داشتیم و طبق زمانبندی انجام شده، تبلیغات برگزاری 
کنســرت و خبررســانی های تاریخ برگزاری و بازشدن 

سایت فروش بلیت انجام شد.
ادامه در صفحه ۱۸

زیر آسمان فیروزه اي

ویلن زن روی بام و فیلم هندی

چند روز اســت به یاد آن قسمت از فیلم «ویلن زن  �
روی بــام» می افتم که شــیرفروش یهودی و ســنتی 
دهکده گیــر کرده بود جــواب دختر ســومش را که 
می خواســت زن یک مســیحی بشــود چــه بدهد و 
هرچه سبک و ســنگین می کرد، می دید از این خطای 
دختر ســوم دیگر نمی تواند چشم بپوشــد. می دانم 
قیاس مع الفارق اســت چون شــیرفروش موردنظر، 
بین ســنت و سنت شــکنی ها و ورود ظواهر و عوامل 
مدرنیستی گیر کرده بود و من بین دیگر پذیری، عقیده 
به دموکراســی و آزادی بیان و گرایشــاتم به  نوعی از 
اصولگرایــی و آرمان خواهی گیر کــرده ام. این آخری 
اعتراف بود و این اعتــراف را ادامه می دهم و برایتان 
می گویــم که شــده ام دو نفر که هــرروز با هم بحث 
دارند.  یک هفته بیشــتر اســت که با خودم درگیری 
دارم. اینکه درباره تولید فیلم های صرفا گیشه پسند در 
سینمای ایران حرفی نزنیم که نکند موجب توقیف این 
فیلم ها بشود و ما بشــویم آب بریزبه آسیاب آن دسته 
از کســانی که می گویند باید گرفت و بست. اینکه اگر 
این فیلم ها نباشد، ســینمای ایران با این گردش مالی  
رنجورش محکوم به مرگ می شود و اینکه سینما یک 
ظرف اســت، نه مظروف؛ بنابراین می تواند هم فیلم 
نازل اکران شــود و هم فیلم هنری یا اینکه ســینمای 
گیشــه برای مخاطب عام است و نه مخاطب خاص 
و ســینما چرخش با مخاطب عام می گردد و... . باشد 
قبول! اما این آخری را به قول این جوان ها، کجای دلم 
بگذارم؟ آخر فیلم هندی از تلویزیون پخش می شــد 
بــس نبود که مردم بروند صف بکشــند بلیت بخرند 
و بروند در ســینما فیلم هندی ببینند؟ آخر بشــنوی 
که بلیــت ۳۰۰  هزارتومانــی افتتاحیــه فیلم هندی 
نصفش فروخته شــده اســت و هیچ دردی ته دلت 
حس نکنی؟ و بعد با خودم درگیر بشوم که یک سری 
چیزها به یک ســری جماعت ربطی ندارد؛ مثلا همین 
فیلم هنــدی اصلا ربطی به من و تو نــدارد و لزومی 
هم ندارد درباره اش حرف بزنیم و دست آخر هم اینکه 
این حرف ها درکل به ضرر ســینمای ایران است و آب 
است که ریخته می شود به آسیاب آنهایی که... و بعد 
هم جواب بشنوی که دل مردم به همین خوش است 
که بروند ســینما رقص و آواز هندی ببینند و بشنوند. 
خلاصه کلام، این مباحث کلــی درگیرم کرده بود که 
خبر رسید فلان رســانه اصولگرا از فیلم موردنظر بد 
گفته و گفته است این فیلم کاباره ای است و آن قدر این 
فیلم شنیع است که چراغ ها را در سالن سینما روشن 
می کنند! خب حــالا در چنین موقعیتــی دیگر اصلا 
نمی شــود از این فیلم انتقاد کرد. پس فردا کرکره اش 
را می کشــند پایین و ما هم می شــویم جزء دارودسته 
سانســورچیان، اما نکته دردآورتر این است که همین 
اظهارنظــر اردوگاه اصولگرایان باعث بالارفتن فروش 
فیلم می شــود. آخر در مملکتی که فعلا بغض علیه 
یکــي بیش از حب دیگري کارکرد دارد، این می شــود 
که هرچه آن طرف بگوید، طیف وســیعی از مردم از 
بغضشان هم شــده برعکس عمل می کنند. خب در 
این وانفسا چگونه می شود یک نقد منصفانه داشت؟  
امروز بالاخره یک راه حل به نظرم رســید. تهیه کننده 
محترم این فیلم هندی مورد مناقشــه، صریحا گفته 
است که این فیلمی است که برای گیشه ساخته شده 
است بنابراین فروشــش را خواهد کرد، حرف من این 
اســت که لااقل کاری کنیم کســانی که می روند و این 
فیلم را می بینند احســاس نکنند دارند کاری فرهنگی 
انجام می دهند یــا رفته اند یک فیلم هنری دیده اند یا 
حتی چون فلان رســانه اصولگــرا بر ضد فیلم حرف 
زده، برونــد فیلم را ببینند و احســاس کنند که دارند 
کار سیاســی می کنند و این گونه اعتراض خود را نشان 
می دهند. حرف من این است که لااقل تماشاچی های 
این فیلم به این آگاه باشند که رفته اند یک فیلم هندی 
دیده اند، همین و بس، نه بیشــتر و نه کمتر. (حالا اگر 
یک خورده هم شــرمنده باشــند، من خیالم راحت تر 
می شــود!) بنابراین چنــد پیشــنهاد دارم؛ اول آنکه 
خواهش می کنم اصولگرایان محترم دست از سر این 
فیلم بردارند و سکوت کنند و بگذارند این فیلم فروش 
خودش را داشته باشــد، نه آنکه هرروز با بغض آنها 
معروف تر شود و فروشش بیشتر. درضمن اصلا چطور 
است همان طور که ســالن های مخصوص فیلم های 
هنر و تجربه درســت کرده اند، سالن های مخصوص 
فیلم هــای هندی (چــه از نوع ایرانــی و چه هندی) 
درســت کنند، حالا با ظرفیت مثــلا خیلی زیاد؛ یعنی 
مخاطب گیج نشــود که این همان ســالنی است که 
مثلا هفته پیش فیلم «فروشــنده» فرهادی را نمایش 
داده و حــالا دارد فیلم هنــدی نمایش می دهد. بعد 
هــم می توان کمپین تبلیغاتــی مخصوص فیلم های 
هنــدی برگزار کرد، حتی لاتــاری راه انداخت و از این 
کارها. می دانم این یک واقعیت است که باید پذیرفت 
که جامعه فرهیخته (روشــنفکر یا هر اســم دیگری 
کــه دارد) هیچ گاه نتوانســته و نمی تواند کل جامعه 
را عوض کنــد. از طرفی دنیا دارد به ســمت عجیبی 
مــی رود. بــاب دیلان نوبــل ادبیات می بــرد، ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا می شود، در استادیوم فرانسه با 
ترقه می زنند تو گوش دروازه بان تیم دسته اولی، طرف 
کر می شــود، حالا ما بخواهیــم بگوییم پیف پیف چرا 
فیلــم هندی اکران می کنید؟ حالا اگر یک فیلم هندی 
یک پولی به بدنه ســینما وارد می کند، بگذار بکند، اما 
یادمان نرود وقتی می رویم به تماشــای ســیرک، فکر 

نکنیم که و احساس نکنیم رفتیم تئاتر دیدیم. 

یادداشت  روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2745 چهارشنبه   17 آذر 1395

 لیلى فرهادپور

هنر

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما و مستندساز 
برجســته کشور، یکی از میهمانان ویژه دومین روز 
برپایی جشنواره بین المللی سینما- حقیقت بود. 

وی در بازدیــد از جشــنواره ســینما- حقیقــت، 
ضمن دیدار و گفت وگو بــا دکتر حجت االله ایوبی 
(رئیس ســازمان سینمایی)، ســیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد (دبیر جشــنواره) و سایر مسئولان 
و هنرمنــدان حاضــر در جشــنواره، بــا حضــور 
در غرفــه پژوهــش و شــرکت در برنامــه عصر 
گفت وگوی جشنواره، به پرسش های دانشجویان 
و مستندسازان جوان درباره آسیب های اجتماعی، 
ناهنجاری هایــی که تبدیل به هنجار می شــوند و 
شــیوه روایت این آسیب ها در مدیوم سینما پاسخ 

داد. 
بنی اعتماد خطاب به مستندســازان جوان حاضر 
در این برنامه تأکید کرد که ســاخت فیلم مستند 
اجتماعی نیاز به شناخت و تحلیل کامل موضوع 

دارد. 
در بخــش دیگری از این گفت وگــو، این کارگردان 
ســینما درخصــوص دیدگاهــی کــه در جامعه 
پیرامون دستگیری از ســالمندان ازسوي فرزندان 
ایجاد شــده، ســخن گفت. او که در یک اپیزود از 
فیلــم «کهریزک» تلاش کرده بود تا دید جامعه را 
پیرامون این موضوع تغییر دهد، به حاضران گفت: 
چرا دائم این حس را القا می کنیم که باید بچه ها 

در دوران پیری از ما دستگیری کنند؟ 
گفتنی است که سئانس ویژه جمعه شب جشنواره 
سینما- حقیقت هم به فیلم «آی آدم ها»ي خانم 
بنی اعتماد رســید. ایــن فیلم از ســاعت ۲۲:۴۵ 
جمعه شــب (۱۹ آذر ۹۵) در ســالن شــماره یک 
پردیس چارســو روی پرده می رود و تماشــای آن 
برای عموم علاقه مندان آزاد است. «آی آدم ها» که 
هم اکنون در گروه هنر و تجربه در حال اکران است، 
به روایت داســتان گروهی از پزشــکان داوطلب 
ایرانی و فرانسوی می پردازد که از طریق مؤسسه 
خیریــه زنجیره امیــد، بچه های بیمــار و محروم 
را از سراســر ایران در سه رشــته قلب، ارتوپدی و 

ترمیمی، در بالاترین سطح درمان می کنند.

جشــنواره بــه  رئیس جمهــور  ویــژه  دســتیار 
 سینما-حقیقت آمد

حسین فریدون، دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور 
اجرائی، با حضور در پردیس ســینمایی چارســو، از 
بخش هــای مختلف دهمین جشــنواره بین المللی 
«سینما- حقیقت» بازدید کرد. وی عصر دوشنبه (۱۵ 
آذر) با حضور در محل برپایی جشــنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران، سینما-حقیقت، ضمن گفت وگو 
بــا «حجت االله ایوبی»، رئیس ســازمان ســینمایی، 
دبیر جشنواره  «ســیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد»، 
ســینما- حقیقــت و دیگر مســئولان ایــن رویداد 
فرهنگی- هنــری، در جریان بخش هــای مختلف 

دهمین دوره برگزاری این جشنواره قرار گرفت. 
تا  «صفر  مســتند  تهیه کننده  کرامتــی،  مهتــاب 

سکو» در جشنواره سینما-حقیقت:  
زنان به خط خوردن عادت کرده اند! 

مهتاب کرامتی، بازیگر ســینما کــه با تهیه کنندگی فیلم 
مســتند بلند «صفر تا ســکو» که پرتــره ای از خواهران 
منصوریان، قهرمانان جهانی ایران در رشته ووشو است، 
در دهمین جشنواره بین المللی سینما- حقیقت شرکت 
کرده، در جلســه نقد و بررســی فیلمش گفت: «یکی از 
دلایلی که به ســمت ساخت این مستند رفتیم، انگیزه و 
انرژی خود خواهران منصوریان بود که به صورت یک موج 
ما را با خود پیش بردند و نزدیک به سه سال همه با هم 
زندگی کردیم. چیزی که در این فیلم جلب توجه می کند، 
همین لحظات صمیمی حضور این دوستان مقابل دوربین 
ماســت که به مخاطب این اجازه را می دهد به راحتی با 
آنها همراه شــود».وی افزود: «فکر می کنم این مســتند 
تنها درباره دختران و زنان ورزشــکار نیست، بلکه درباره 
همه ما زن هاســت که به خط خوردن عــادت کرده ایم. 

چقدر خوب است که ببینیم می توان به این شرایط عادت 
نکــرد. البته فیلم ما اصلا نگاه فمینیســتی ندارد و فقط 
می خواهیــم بگوییم می توانیم همپای مردها در صحنه 
حضور داشــته باشــیم. به زنان ما به خصوص در میدان 
ورزش همواره ظلم شــده و فکر می کنم زنان ورزشکار و 
هنرمند ما نیاز به حمایت دارند و درعین حال خودشــان 
هم نبایــد از خط خوردن هراس داشــته باشند».ســحر 
مصیبی، کارگردان مســتند «صفر تا سکو»، هم پیرامون 
ساخت این فیلم گفت: «سه سال پیش می خواستم یک 
فیلم اکشن کوتاه کار کنم که با این خواهران ووشوکار آشنا 
شدم و از آنجا باب آشنایی باز شد و احساس کردم حیف 
است اراده این خانواده و به خصوص این سه خواهر را به 
تصویر درنیاورم». وی افزود: «یک سال پیش از ساخت این 
فیلم، با این خانواده رابطه دوستانه داشتم و همین رابطه 
کمک بسیار زیادی کرد که به این کاراکترها نزدیک شوم. 
تهیه کنندگان فیلم (طهورا  ابوالقاسمی و مهتاب کرامتی) 
هم نقش بسزایی در سوق دادن من به سمت ساخت این 
مستند داشتند، به خصوص که ورود از سینمای داستانی 
به سینمای مستند جرئتی می خواهد که خود این دوستان 
این جرئت را به من دادند».شبنم زین العابدین، منتقد این 
نشســت، نیز درخصوص مســتند «صفر تا سکو» اظهار 
کرد: «در مواجهه با فیلم کاملا مشــخص است که ما با 
خانواده ای مواجه هســتیم که دشــواری های بسیاری را 
پشت سر گذاشته اند تا به یک روشنایی و امید دست پیدا 
کنند. هدفمندی این کاراکترها بسیار برای من جالب بود، 
به خصوص که این هدفمندی فردی هم نیســت و جنبه 
ایثار و نوع دوســتی در آن پررنگ بود. درعین حال درست 
است که این فیلم روایت سه خواهر است، اما قرار نیست 
مرد تا این اندازه در روایت ما کم رنگ باشــد». وی افزود: 
«دوست داشتم در جایی وقتی این تلاش صورت می گیرد، 
اصلاح هم به دنبال آن بیاید. درست این است که خانم ها 
جایگاه ســتون در خانواده را دارند و ما در مواجهه با یک 

خانواده وظیفه داریم یکدست به همه آنها نگاه کنیم».
افتتاح بازار فیلم مستند جشنواره «سینما-حقیقت» 

بازار فیلم مســتند دهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران «سینما-حقیقت» از عصر چهارشنبه 
۱۷ آذر ۹۵ در طبقه ششــم پردیس سینمایی چارسو 

افتتاح خواهد شد. 

ایــن بازار فیلم در ســه روز (۱۷ تا ۱۹ آذر)، از ســاعت 
۱۷ الی ۱۹ دایر خواهد بود و اولویت شــرکت در آن، با 
افرادی است که دارای کارت ویژه بازار هستند. گفتنی 
اســت که رئوس برنامه و میهمانان ایرانی و خارجی 
حاضــر در بازار فیلــم دهمین جشــنواره بین المللی 

سینما- حقیقت به این شرح است: 
چهارشنبه (۱۷ آذرماه) 

ســاعت ۱۵ تا ۱۶: آقای «نیکلاس کیلدگارد انگســتروم»، 
برنامه ریز جشنواره مستند کپنهاگ (دانمارک)، خانم «الما 
تاتاراجیک»، از جشنواره بوسنی وهرزگوین، آقای «جیوونا 
نــازارو»، مدیر هفته منتقدان جشــنواره ونیــز (ایتالیا) و 

نماینده جشنواره مستند ویزیون دو رئل (سوئیس) 
ساعت ۱۶ تا ۱۷: آقای «دانیل کیم»، مدیر ارشد بازار فیلم 
بوســان (کره) و آقای «رادووان ســیبرت»، تهیه کننده و 

پخش کننده (جمهوری چک) 
ساعت ۱۷ تا ۱۸: جلسه آزاد با مستندسازان

پنجشنبه (۱۸ آذرماه) 
ســاعت ۱۵ تا ۱۶: خانم «نگین فاضلــی»، نماینده داکیو 
نایت (آمریکا)، پخش کننده آثار مستند و اکران در آمریکا و 
کانادا، آقای «امین پلنگی»، مدیر جشنواره فیلم های ایرانی 
استرالیا و آقای «یداله دوج»، مدیر جشنواره ایرانیان زوریخ 

(سوئیس) 
ســاعت ۱۶ تا ۱۷: خانم «یانا ساری»، مدیر بازار جشنواره 
مســتند تســالونیکی (یونان)، آقای «اســتفانو تیلدی»، 
تهیه کننده و اســتاد تورینو لب (ایتالیــا) و آقای «اتین دو 

 ریکارد»، تهیه کننده (فرانسه) 
ســاعت ۱۷ تا ۱۸: جلســه با نمایندگان شبکه تلویزیونی 

سی سی تی وی cctv چین
جمعه (۱۹ آذرماه) 

ســاعت ۱۵ تــا ۱۶: آقای «تــام پاورز»، مدیر جشــنواره 
مســتند نیویورک و مدیر هنری جشــنواره تورنتو، آقای 
«دیمیتریس کرکینوس» و مدیر هنری جشنواره مستند 

تسالونیکی (یونان) 
ســاعت ۱۶ تا ۱۷: آقای «وود لین»، مدیر جشنواره مستند 
تایوان و آقای «ایتالو اســپینالی»، مدیر جشنواره آسیاتک 

(ایتالیا) 
ســاعت ۱۷ تا ۱۸: جلســه معرفــی پروژه کارســتان به 

نمایندگان فستیوال ها و تلویزیون های بین المللی

سئانس ویژه جمعه شب جشنواره سینماحقیقت برای «آی آدمها»
رخشان بنى اعتماد: ساخت فیلم مستند نیاز به شناخت و تحلیل کامل موضوع دارد

سمیه قاضی زاده: این دومین بار است که اردال ارزنجان 
به ایران می آید تا در کنار کیهان کلهر چهار شب در تهران 
کنسرت برگزار کند. شش ســال پیش از این، سه شب در 
تهران و یک شب در شیراز به هم نوازی با او نشسته بود؛ 
هرچند این دو هنرمند تقریبا سالی بیش از ۲۰، ۲۵ کنسرت 
در کشــورهای مختلف برگزار می کنند.نه تنها در مقایسه 
با دیگر هنرمندان خارجی که بــه ایران می آیند، بلکه در 
مقیاس جهانی هم اردال ارزنجان از جمله نوازندگان بزرگ 
در فرهنگ خودش اســت. ارزنجان از هنرمندان بســیار 
شناخته شده، چه در عرصه موسیقی سنتی ترکیه و چه در 
حوزه نوازندگی ساز بائلاماست. همچنین در طول سال با 
توجه به تعداد بالای سالن های کنسرت و مراکز فرهنگی-
هنری در استانبول، بیش از ۷۰، ۸۰ کنسرت در ترکیه برگزار 
می کند. بیش از ۳۰ آلبوم منتشــر و گروهی به نام خودش 
تأسیس کرده که در همراهی با ۱۸ نفر از شاگردانش با آن 
به اجرای موسیقی می پردازند. از دیگر نکات درخور توجه 
باید به تأســیس مدرســه موســیقی اردال ارزنجان هم 
اشاره کرد که بیش از ۲۵۰ هنرجو در آن تحصیل می کنند.
از جمله همکاری های مشترک منتشرشــده به وسیله او 
و کیهــان کلهر می توان به آلبوم موســیقي بــه نام «باد»
(The Wind) که در ایران به نام «تا بیکران دوردســت» 
شــناخته می شــود، اشــاره کرد. از دیگر دونوازی های 
منتشرشــده آنها هم می شــود آلبوم «آیــا برازنده من 
هســت؟» را نام برد. هر دو آلبوم های یادشــده از سوی 
کمپانــی معــروف «ای ســی ام» (ECM) پخش جهانی 
داشتند. به بهانه کنسرت  اخیر او در ایران با او به گفت وگو 

نشسته ایم.

یادتان می آید اولین بار که ترکیب صدای این دو  �
ساز را شنیدید، چه احساسی داشتید؟

در ترکیه سازی به نام کمانه هست که صدایش شبیه 
به کمانچه است و آن را در روستاهای آنادولو می نوازند. 
وقتی صدای ســاز کلهر را شــنیدم، یاد قدیم ها افتادم و 
اصلا صدای غریبه ای برایم نبــود و خیلی با هیجان آن 
را نواختم. الان هم وقتی روی سن هستیم، انگار که یکی 
هستیم. سال هاست که چنین حسی دارم. ما خیلی زود 
با هم آشنا شدیم و به کار هم خو گرفتیم. وقتی می زنیم، 
انگار دو رفیــق قدیمی با هم حرف می زنند. گاهی انگار 
چیزی که او می نوازد، از دل ســاز من بیــرون می آید. از 
کیهان هم که بپرســید، او هم می گویــد همین حس را 
دارد. راســتش حس می کنم موســیقی ما با هم رابطه 
عمیقــی پیدا کرده. در کنار هم نوازی، انرژی زیادی هم از 
مخاطبان می گیریم که به انرژی خودمان اضافه می شود 
و کار را بســیار لذت بخش می کند.  دلمان می خواهد این 

همکاری را تا پایان عمر ادامه دهیم.
با کیهان کلهر چطور آشنا شدید؟ �

مدیربرنامه های کیهان به ترکیه آمده بود و ســاززدن 

من را دیده بود و با هم صحبت کردیم. من هم موسیقی 
کلهر را گوش دادم، خیلی خوشم آمد، احساس کردم با 
قلبش موســیقی می نوازد. علاقه مند به کار با او شدم و 
همکاری هایمان آغاز شد. اما الان این قدر با هم همکاری 
می کنیم که هرکس که در ترکیه من را می شناسد، کیهان 
را هم می شناســد امــا قبل از آن کلهــر خیلی در ترکیه 
کنسرت نداده بود؛ مردم خیلی او را نمی شناختند اما الان 

دیگر اوضاع فرق کرده.
یادم می آیــد اولین باری که به ایران آمده بودید،  �

بسیار هیجان زده بودید. این بار چطور بود؟
الان هم بســیار هیجان زده ام. امــا اولین بار وقتی به 
ایــران آمدم، بر اســاس گفته های کلهر فکــر می کردم 
می خواهــم بــه فضای ۵۰ ســال پیش ترکیــه برگردم، 
ســال هایی که در آن فرهنــگ مردم از بیــن نرفته بود. 

احساس می کنم این روزها ریشه های موسیقی در ترکیه 
از بین رفته است اما ۵۰ ســال پیش این طور نبود. من با 
ایــن خیال به ایران آمدم و به هیچ عنوان هم احســاس 
غریبگــی در ایران نکرده و نمی کنم. احســاس می کردم 
در ترکیه هســتم. این بار اما با توجه به اینکه کنسرت در 
شب های بیشتری بود و فضا را می شناختم، حس بسیار 
بهتری داشتم. به هرحال من با موسیقی ایران قرابت دارم 
و خیلی زیاد موســیقی سنتی ایران را شنیده ام. موسیقی 
ایرانی شــبیه به موسیقی ماســت و من از مدت ها قبل 
به این موســیقی گوش کرده ام. قبل از آشنایی ام با کلهر 
هم به موسیقی اش گوش داده بودم. به همین دلیل به 
مردم ایران هم احســاس نزدیکی می کنم. من قبلا فقط 
چیزهای ابتدایی از موسیقی ایرانی می دانستم ولی وقتی 
شروع به کارکردن با کیهان کردم، فهمیدم برایم سرزمین 
بیگانه ای نیست.  ما نت ها و ملودی های مشابهی داریم. 
فرهنگ مشــابهی داریم؛ هــر چند مرزهــای مختلفی 
داریم. مثلا من از ترکیه هستم و شرق ترکیه اشتراک های 
بیشتری با موســیقی ایرانی دارد تا موسیقی نواحی اژه. 
من با فرهنگ ایرانی احساس نزدیکی بیشتری می کنم تا 
با موسیقی حوالی اژه. به نظرم خیلی نزدیک هستند. دو 
کشور متفاوت اند ولی فرهنگ، مرزی ندارد. هرچه کیهان 
می زند، انگار در من از قبل وجود داشته است. بنابراین با 
آشناشدن با موسیقی ایرانی مشکلی نداشتم. همان طور 
کــه موســیقی ارزروم و ارزین جــان را درک می کنم، این 
موسیقی را هم حس و درک می کنم. از طرف دیگر، ساز 
من و ســاز کلهر همدیگر را کامل می کنند. یکی صدای 
بلندتری دارد و یکی کوتاه تر. یکی دینامیک است و یکی 
احساساتی. ترکیب این دینامیک بودن و احساساتی بودن 
ترکیب جالبی است. کمانچه ســاز احساسی تر و بائلاما 
ســاز دینامیک تری اســت. ترکیب این دو کنــار هم یک 

اصالت به وجود می آورد.
با وجود این هنرمندان ایران و ترکیه همکاری های  �

موسیقایی شان زیاد نیست؟
ایرانــی و ترکیــه ای  همــکاری موســیقی دان های 
مسئله ای اســت که هنوز کشف نشده. اگر اینها کنار هم 
قــرار بگیرند، به راحتــی با هم کنار می آینــد چون نقاط 
مشــترک زیادی دارند. اولین بار کیهان این را کشف کرد تا 
آن فضا به وجود آمد و ما این نقاط مشــترک را کشــف 
کردیم. اصلا ســخت نبود. وقتی با کیهان هســتم انگار 
با یک نفر که خیلی خوب مرا می فهمد، نشســته ام و او 
هم مرا خیلی خوب درک می کند و هم موســیقی ام را. 
احساسات مرا می فهمد و درک خوبی از فضای کلی کار 
من دارد. سعی نمی کند خودش را جلو بیندازد. ما مثل 
دو آشپز هســتیم که هدفمان پخت یک غذای خوشمزه 
اســت. ما با هم هماهنگیم و این نوع تفکر یک شــیوه 

خوب کارکردن است.
ادامه در صفحه ۱۸

 او کــه متولد ۱۹۷۱ اســت، بعد از ســنین کودکي 
شــروع به بررسي آداب و رســوم مردم منطقه محل 
زندگي خود کرد و در همان ســنین با ساز بائلاما آشنا 
شد. سال ۱۹۸۱ ساکن استانبول شد و در سال ۱۹۸۵ در 
کلاس موسیقي عارف ساء که یکی از استادان موسیقی 
در ترکیه محســوب می شود، شــروع به تحصیل کرد. 
ســال ۱۹۸۹ بــه مدرســه دولتي موســیقي ترکیه در 
گروه علوم پایه وارد شــد و درخصوص تکنیك بدون 
مضراب نواختن بائلاما تحقیق کرد. او دانشــگاه را با 
ارائه پایان نامه ای تحت عنوان «اجرا و نتاسیون تکنیك 
با انگشــت نواختن در ساز بائلاما» به پایان رسانید. در 
سال ۱۹۹۴ پس از آماده کردن نخستین آلبوم تك نوازي 
خود با نام «توره» (عرف و آداب اجتماعي)، آلبوم هاي 
تك نــوازي «غریب»، «در راه هاي غربــت»، «آناتولي» 
(مربوط به سازها و ادوات موسیقي سازي) و «دستمال 
بگیر» را ارائه کرد. همچنین آلبوم «عشق ما ترانه هاي 

ملي» را همراه با تولگا ســاء و اسماعیل اوزدن، آلبوم 
«عشــق ما ترانه هاي ملي ۲» را همراه با تولگا ســاء و 
ایلماز چلیك و آلبوم «عشــق ما ترانه هاي ملي ۳» را 
همراه با تولگا ســاء، ایلماز چلیك و محرم تمیز آماده 
کرد. در هفتمین ماه سال ۲۰۰۶ هم آلبوم تك نوازي او 
با عنوان «کاروان» بیرون آمد که البته اینها تنها بخشی 
از فعالیت های این نوازنده مطرح است. در سال ۱۹۹۶ 
او در شهر کلن با حمایت رومان هرزوگ؛ رئیس جمهور 
همراه با عارف ســاء و ارول پارلاك کنسرتي با ارکستر 
فیلارمونیك کلن اجرا کرد. قطعات تنظیم شــده براي 
این کنســرت در آلبومي به نام «کنسرتي براي بائلاما» 
به بازار آمد. او که از برترین شــاگردان عارف ســاء به 
شــمار می آید و از هنرمندان برجســته ترک در زمینه 
نوازندگی بائلاماســت، در نیمه اول ســال ۲۰۰۴ هم 
در وین با حمایت هینــز فیچر؛ رئیس جمهور اتریش، 

کنسرتي اجرا کرد.

بیوگرافى اردال ارزنجان

گفت وگو با   اردال ارزنجان، هنرمند ترک و نوازنده بائلاما

ساز  من و  کلهر یکی شده اند
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